
باز آمد بوی ماه مدرسه

صبح، شلوغ و پرهیاهو شروع می شود. دانش آموزان 
تلاش می کنند تا قبل از بلند شدن صدای زنگ صبحگاه، 
خودشان را به مدرسه برسانند. پدر و مادرهای زیادی 

بچه هایشان را تا مدرسه مشایعت می کنند. برای خیلی ها 
بزرگ و کوچک بودن فرزندشان فرقی ندارد. همراهی ها از دوران ابتدایی 
تر می رسد، حتی برخی دانش آموزان  شروع می شود و به پایه های بالا
وع  مقطع متوسطه هــم بــا هــمــراهــی والــدیــن، ســال تحصیلی را شـــر
می کنند. پسرهایی که پشت لبشان تــازه سبز شده و قد برخی شان 
از پدر و مادرشان هم بلندتر شده است، انگار خجالت می کشند توی 
این سن وسال با همراهی والدین، راهی مدرسه شوند اما حساب این 
پدر و مادرها که دلشان از دیدن قد کشیدن بچه هایشان غنج می رود، 

با همه فرق دارد.  �

شروع یک روز خاص

نمی دانیم روایتمان را از کدام مدرسه شروع کنیم. ابتدایی، راهنمایی، 
، مدرسه نمونه یا دولتی،  متوسطه، دخترانه و پسرانه، پایین یا بالای شهر
همه و همه یک روز خاص و تازه را شروع کرده اند. اولین چیزی که بر سردر 
تابلوهای فلزی و رنگ به رنگ مدارس به چشم می آید، پیام های تبریک 
شروع سال تحصیلی جدید به دانش آموزان است که در قالب بنرهای 

 بزرگ و کوچک نصب شده است.  �
یر قرآن رد  بیشتر متولیان مدارس، اسپند دود کرده اند و بچه ها را از ز
می کنند تا آینده سازان این مرزوبوم به برکت کتاب خدا سربلند باشند. 
بــوی اسپند در هــوای صبحگاه پاییزی حسابی می چسبد. ناظم ها 
کید  وز مدرسه تأ هنوز هم قوانین خودشان را دارند و از همین اولین ر
می کنند که بچه ها آن ها را رعایت کنند و منظم و مرتب در صف بایستند. 
در برخی مدارس، بچه ها هنوز هم به سبک گذشته، بلند از جلو نظام 
می گویند و مرتب و پشت سر هم در صــف می ایستند. کلاس اولی ها 
انگار اجتماعی‎تر شده اند و زود با فضای جدید و هم کلاسی هایشان 
دوست می شوند؛ مثل افشین هفت ساله که قبل از اینکه برود میان 
هم کلاسی هایش، خیال مادرش را راحت می کند که مراقب خودش هست 
و خوب درس می خواند تا خلبان شود؛ آرزویی که ظاهرا با خواسته پدر 

و مادرش هم مشترک است و باید برای رسیدن به آن حسابی زحمت 
بکشد و درس بخواند. مادرش می گوید: کلی ذوق پوشیدن لباس 

فرمش را داشته و از وقتی آن ها را گرفته است، مرتب می گوید 
 »دیگر بزرگ و آقا شده ام«.  �

برای برخی ها هم همه چیز دوباره از نو شروع می شود، 
گر کلاس اولی نباشند. سجاد بلوچی، دانش آموز پایه متوسطه  حتی ا
کلی از شروع مدرسه ها کِیفش کوک است و با  دبیرستان امید انقلاب ،
خنده می گوید: »نه اینکه فکر کنید عاشق درس خواندن هستم، نه، 
من از بچه های شر مدرسه ام و پایه شلوغ بازی«. ظاهرا در سال های 
تحصیلش کلی هم تذکر انضباطی گرفته است تا قانون مدرسه را رعایت 
کند و آرام باشد و قولِ خوب درس خواندن داده است. می خندد و ادامه 
که مثبت  می دهد: »البته به قول ما زیــاد اعتماد نکنید. همه بچه ها 
و درس خوان نمی شوند. بین بچه محصل ها یکی هم مثل من درمی آید، 
اشکالی دارد؟«. از اینکه این قدر همه چیز را راحــت می گیرد، ما هم 
خوشمان می آید اما از سجاد قول می گیریم به خاطر آینده اش خوب 

 درس بخواند. »چشم« بلندوبالایی می گوید.  �
دوباره مانده ایم بین این همه مدرسه و پدر و مادرهایی که فرزندانشان 
را هــمــراهــی می کنند، ســـراغ کــدام یــک بــرویــم. ترجیح مــی دهــیــم بین 
رفت وآمدهای آن ها قدم بزنیم و تماشایشان کنیم اما قرعه فال به نام 
وایتگر حــال وهــوای صبح اول مهر دانــش آمــوزان  ما افتاده اســت که ر

شهرمان باشیم.  �

مرور خاطره ها

موضوعی که تازه به چشم مان می آید، نام مدرسه هاست که به تیتر 
روزنامه می ماند. انگار نام بیشتر آن ها در روزهایی که همه چیز رنگی 
از انقلاب و دفاع مقدس داشته، انتخاب شده است: 22بهمن، امید 
انقلاب، معراج، شهیدمفتح، شهید احمد محدث. البته نام خیران 
و واقفانی که زمین اهدا کرده اند یا در ساخت مدارس یاریگر بوده اند، 
هم بر سردر خیلی از آن ها جا خوش کرده است. فضای برخی مدارس 
هم با نقاشی دیواری شهدای مدافع حرم، مزین شده است. همچنین 
تصویر شهدای انرژی هسته ای بر دیوار ورودی هنرستان شهید احمد 

 محدث، خودنمایی می کند.  �
حسین محمدی، پدر یک دانش آموز دبیرستانی است که به گفته خودش 
ج داده است. او بازنشسته  در انتخاب مدرسه، وسواس فراوان به خر
آموزش وپرورش و فرهنگی است و اعتقاد دارد که تأثیر مدیر و معلمان 
مدرسه بر موفقیت دانش آموز خیلی زیاد است، حتی بیشتر از همه 
هم کلاسی ها. محمدی هم مثل همه پدر و مادرها، دغدغه آینده دخترش 
را دارد و می گوید: کلی پرس وجو کردیم تا در محدوده 
محل زندگی مان، بهترین گزینش را داشته باشیم. 
یر قرآن رد کردیم و به صاحب آن  فرناز را صبح از ز
زمین  سپردیم. امیدوارم همه بچه های این سر
در آرامش و امنیت درس بخوانند و پیشرفت کنند 
و در آینده از خدمتگزاران امین و متعهد جامعه 

 باشند. این آرزوی همیشگی من است.  �
برخی هم حــال وهــوای متفاوت تری دارنــد؛ 
مثل طاهره محمدزاده، مادر سیده نعیمه 
حسینی که با هر کلمه و عبارتی که می گوید، 
انگار خاطرات دوران تحصیلش را پیش 
چشمانش می بیند. خــودش در همین 
مدرسه ای که دخترش مشغول تحصیل 
اســـت، درس خــوانــده اســـت. یــادش 
از روزهـــــای گــذشــتــه مــی آیــد که مثل 
برق و باد گذشت. دلش می خواهد 
چشم هایش را ببندد و به همان 
وزها برگردد. چندبار برای گفتن  ر
عبارتی مکث می کند و بــا بغض 
ــا را بـــیـــان مــی کــنــد:  ــ ایـــن واژه هـ
»مادرم درست همین جایی 
که من ایستاده ام، منتظر بود 
که من سر کلاس بروم و حالا 
چند ســال اســت که دیگر 

 ندارمش«.  �
تلخی این عبارت را صدای بلند صلوات بچه های 
درصف ایستاده می شکند. یک ظرف پر از شکلات، کنار منقل اسپند، 

توی سینی طلایی دست ناظم مدرسه 
اســت و آن را جلوی تک تک دانــش آمــوزانــی می گیرد کــه در حــال رفتن 
گــل می کند؛ سینی  بــه کــاس درس هستند. شیطنت بــرخــی از آن هـــا 
گرفته می شود، چند دانه اسپند را با لبخند برمی دارند  که مقابلشان 

و دور سر می چرخانند و توی منقل می ریزند.  �

برای دل خودم آمدم

« اســت؛ دانــش آمــوز دوره اول  نــام دختر منصوره قدمگاهی، »فــرنــاز
متوسطه. خودش این طور تعریف می کند: من هم مثل فرناز منتظر این 
روز بودم. شاید باورتان نشود، یک هفته است چشم می کشم تا صبح 
، او را همراهی کنم. حقیقتش را بخواهید، بیشتر هم به خاطر دل  اول مهر

 خودم و مرور خاطرات بود که دوست داشتم بیایم.  �
به نظر او مــدارس هنوز هم شباهت زیــادی به دورانی دارد که خودش 
درس می خوانده است. با همان شیفت بندی ها و همان چرخشی شدن 
شیفت ها و و سر صف ایستادن ها و کلاس های فوق برنامه و... . حالا 
که فرصتش پیش آمده است، دوست دارد خاطرات آن روزها را زنده کند. 
می گوید: شیفت های صبح معمولا خاطره سازتر بود و همه چیز با صدای 
زنگ صبحگاه شروع می شد. معمولا به ترتیب قد توی صف می ایستادیم. 
صف صبحگاه یک تریبون تازه بود برای خبرهای جدید و تذکرهای جدی؛ 
به خصوص وقتی که امتحان های ثلث اول نزدیک بود. من هر وقت گذرم 
به مدرسه می افتد، همه این خاطرات برایم زنده می شود. شاید آن روزها 
اضطراب شب های امتحان را داشتم اما حالا افسوس می خورم که چقدر 
زود همه چیز تمام شد و کاش قدرش را می دانستیم. برای لحظه ای، دل 
ما هم پر از کاشکی ها می شود اما باید بگذاریم و بگذریم تا وقت تمام 

نشده است.  �

تأثیر محبت در کلاس

دیــدن برخی صحنه ها، عجیب تماشایی اســت؛ مثل دانــش آمــوزان 
پسر مقطع ابتدایی که با دیدن معلم سال گذشته شان، حسابی ذوق 
کرده اند. محسن آزادی خواه هم از این استقبال حسابی ذوق زده شده 
گیر افتاده اســت، انگار تک تک آن هــا منتظرند  و در محاصره بچه ها 
وی سرشان دستی بکشد. آقای آزادی خــواه،  گارشان با مهر ر تا آموز
معلم پایه چهارمی است و این عادت دوستانه را دارد که هنگام صحبت 
وی سرشان دســت می کشد.  بــا دانــش آمــوزان، گاهی هم از ســر مهر ر
می گوید: باور ندارید که همین حرکت ساده چقدر تأثیرگذار است و کلی 

 از آن نتیجه دیده ام.  �
ــا، لطف  ، سرحال نبودن برخی از آن ه البته بین این همه دانــش آمــوز
و شیرینی صبح اول مهر را کم می کند. رضا، دانش آموز پایه دهم هنرستان 
در رشته صنعت و فلز است اما هنوز ثبت نامش نکرده‎اند. کلی از مدارک 
او دست پدرش است. راهی آموزش وپرورش کل هستند تا ببینند بالاخره 
با ثبت نام او موافقت می شود یا نه. پدرش می گوید: بهانه مدیران، تکمیل 

 شدن ظرفیت مدرسه است، آیا به نظر شما دلیل موجهی است؟  �
یور فرقی نمی کند؛ مثل  وزهــای شهر بــرای برخی ها هــم اول مهر بــا ر
محمدمهدی که در یک مدرسه نمونه در رشته تجربی درس می خواند 
و تمام تابستان خود را در کتابخانه مدرسه، مشغول مطالعه و تست زدن 
برای کنکور بوده است. می گوید: دعا کنید رشته دندان پزشکی مشهد 

 قبول شوم تا خستگی از تن من و خانواده ام بیرون بیاید.  �
یم  حــال وهــوای مــدارس عجیب به دل نشستنی است و دوســت ندار
کبری، معلم شیمی پایه دهم  به این راحتی ها از دستش بدهیم. با آقای ا
در دبیرستان قدیمی آیت ا...کاشانی، هم کلام می شویم. او می گوید: امروز 
را گذاشته ایم برای حال واحوال و رفع دلتنگی. هرچند حالا فضای مجازی 

 و گروه های مختلف، این دلتنگی ها را کمرنگ می کند.  �
ــن بــاورنــد  ــت و بــایــد بــرگــردیــم. با اینکه خیلی ها بــر ای ــت تنگ اس وق
که سبک وسیاق مدارس تغییری نکرده است، ما فکر می ‎کنیم مدرسه های 
حالا خیلی مجهزتر شده اند و با زمان ما فرق دارند؛ با زمانی که کلاس ها 
فقط ده، پانزده نیمکت داشت و شلوغ و پرجمعیت بود. همان زمانی 
که معلم ها یک دفترنمره بزرگ داشتند و کلاس ها یک تخته سیاه بزرگ 
 و چــنــد گــچ سفید و رنــگــی، امــا هــمــان وقــت هــا هــم مهر پــر از مهربانی 

بود.
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به تماشای مهر
روایتی از حال وهوای دانش آموزان مشهدی در نخستین روز از بازگشایی مدرسه ها
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 همیشـه پیـش از اینکه فکر کنـی، از راه 
گزارش 

روز
می‌رسـد. زودتر آمدن غروب و نرم‌نرمک 

سرد شدن هوا و بیرون آمدن لباس‌های 

گـرم از بقچه‌هـا، یعنـی اینکـه تابسـتان 

دارد تمام می‌شود و مهرماه در راه است. 

هیچ اتفاق دیگری هـم که برایت نیفتد، 

بازارهـای شـلوغ و رفت‌وآمـد و هیاهـو، 

جریان زندگی را برایت جدی‌تر می‌کند 

و ایـن یعنـی فصـل نورسـیده بـا همـه 

فصل‌ها فرق دارد. شلوغی فروشگاه‌های 

بزرگ و کوچکی که کالاهایشـان ربطی 

به بازگشایی مدارس دارد و بازارگرمی‌شان 

از نیمه‌هـای شـهریور شروع می‌شـود، 

بیشتر بـه چشـم می‌آیـد. آمـاده شـدن 

بـرای سـال تحصیلـی و مدرسـه، معمولا بـا خرید وسـایل 

موردنیاز دانش‌آموزان شروع می‌شـود؛ از لباس و روپوش 

و کیـف و کفـش گرفتـه تـا دفتر و مدادپاک‌کـن‌ و... کـه 

حـالا بیشتر آن‌هـا فانتـزی و شـیک و امـروزی هسـتند و 

چشم‌نواز. حالا بعد از مدت‌ها انتظار برای بچه‌محصل‌ها 

و خانواده‌هایشـان، مهر1403 از راه رسـیده و مدرسـه‌ها 

بـاز شـده اسـت و خیابان‎‌‎هـا و کوچه‌وپس‌کوچه‌هـای 

مشـهد با روزهای گـرم و تابسـتانی قبل یک فرق اساسـی 

دارد.
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 و اینک هوش مصنوعی
و اینک »هوش مصنوعی« نظرها 
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ــرده اســت،  ــ ــود جــلــب ک را بــه خـ
ــرار اســت  یــکــه‌تــازی مــی‌کــنــد و قـ
ردپایی در همه پیشرفت‌های 
فناورانه، عالمانه و خردمندانه 
آدمی‌ از خود به‌جای بگذارد. این 
روزها هوش مصنوعی، کلیدواژه 
فل  لشی بیشتر محا مهم و چا
علمی‌ و تکنولوژیکی جهان است؛ 
مــجــمــوعــه‌ای از ســامــانــه‌هــای 
رایانه‌ای که قادر هستند بسیاری 
ل  ــدلا ــت از فــعــالــیــت‌هــا مــثــل اس
کردن، تصمیم‌گیری، حل مسئله و... را تا اندازه 
زیادی مانند انسان و در برخی مواقع حتی بهتر و 
دقیق‌تر از او انجام دهند. تا همین چند سال قبل، 
بیشتر اموری که به آن‌ها اشاره شد، فقط توسط 
انسان انجام می‌شد و سیستم‌های کامپیوتری در 
کنون  انجام آن‌ها توانایی ویژه‌ای نداشتند. اما ا
ــت. در چـــشـــم‌انـــداز  ــ ــرده اسـ ــ ــرق کـ ــ هــمــه‌چــیــز ف
تکنولوژیکی امروز که به‌سرعت در حال پیشرفت 
و تحول است، هوش مصنوعی به‌عنوان یک ابزار 
قدرتمند ظاهر شــده اســت که می‌خواهد همه 
عادت‌های رفتاری مبتنی‌بر فناوری را تغییر دهد. 
اتکا به توانمندسازی آینده با هوش مصنوعی، 

ظرفیت تغییر صنایع و متحول کردن شیوه زندگی 
و کارها را دارد. توسعه، تحول و اجرای راه‌حل‌های 
هـــوش مــصــنــوعــی، نــویــدبــخــش حـــل مــشــکــات 
پیچیده، افــزایــش کــارایــی و هــدایــت نـــوآوری در 
بخش‌های مختلف است. این پدیده شگفت قرن 
، خبر از آینده‌ای بسیار پیچیده و درعین‌حال  حاضر
مــدرن مــی‌دهــد کــه تــمــام ابــعــاد زنــدگــی انــســان را 
تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. در کشور ما هرچند اثرات 
و کارکردهای این امر تا حدود زیادی آشکار شده 
است، قطعا برای عقب نماندن از سرعت عجیب 
این فناوری، باید اقداماتی گسترده‌تر و با سرعت 
زمانی بسیار بیشتر انجام داد. چندی قبل، رهبر 
مــعــظــم انـــقـــاب در نــخــســتــیــن دیـــــدار اعــضــای 
هــیــئــت‌دولــت چــهــاردهــم، ایــن چــالــش جــدیــد و 
حیرت‌آور جهانی را این‌گونه تعبیر کردند: »امروز 
هوش مصنوعی با یک شتاب حیرت‌دهنده‌ای 
پیش می‌رود؛ یعنی انسان متحیر می‌شود از شتابی 
که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده و دارد 
پیش می‌رود. در مسئله‌ هوش مصنوعی، بهره‌بردار 
بودن امتیاز نیست؛ این فناوری، لایه‌های عمیقی 
دارد که باید بر آن لایه‌ها مسلط شد. آن لایه‌ها 
گر شما نتوانید لایه‌های  دست دیگران اســت. ا
عمیق و متنوع این فناوری هوش مصنوعی را تأمین 
کنید، فردا این‌ها یک ایستگاهی مثل آژانس اتمی‌ 

گــر  ــرای هــوش مصنوعی کــه ا درســـت می‌کنند بـ
چنانچه به آن ایستگاه رسیدید، باید اجازه بگیرید 
که در فلان بخش از هوش مصنوعی استفاده کنید، 
در فلان بخش دیگر حق ندارید استفاده کنید!«. 
بدون شک این چند جمله بار معنایی سنگینی 
دارد و مسیری بسیار پیچیده و چالشی بــرای 
جامعه علمی‌ و فناوری کشور ترسیم می‌کند. هوش 
مصنوعی و ضرورت دستیابی ایران به رتبه‌ای برتر 
در بین 10کشور اول جهان در این عرصه، رسالت 
خطیری را بر دوش جامعه علمی، دانشگاهی و 
نخبگانی کشور گذاشته و چالشی بسیار پیچیده 
و جدی برای آن‌هاست. برای رسیدن به این هدف، 
گیر و منسجم نیاز دارد که  کشور به یک برنامه فرا
ضمن تولید و توسعه علم، برای بهره‌برداری عملی 
کاربردی از این فناوری نیز دقت نظر ویژه‌ای  و 
داشته باشد. فقط این‌گونه می‌توانیم امیدوار 
باشیم کــه در جهان توسعه‌یافته فــردا، نقش و 
جایگاه مهمی‌ خواهیم داشت. فراموش نکنیم که 
این پدیده شگفت با همه درگیری‌هایی که ایجاد 
مــی‌کــنــد، درعــیــن‌حــال فــرصــت بــســیــار مغتنم و 
مناسبی است برای توسعه جهشی و تصاعدی تا 
عقب‌ماندگی‌های علمی‌ و فــنــاوری کشورهای 
درحال توسعه را جبران و آن‌ها را به دروازه‌های 

توسعه‌یافتگی نزدیک‌تر  کند.
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و شکوفه می دهد. دروغ- اما- مثل 
گیاهی سمی است که جان می گیرد 
گر تأمل کنیم،  و جهان برمی آشوبد. ا
درخواهیم یافت که ما همه قربانیان 
ــی  ــ ــ وغ غ هـــســـتـــیـــم؛ در و یــــک در
ــه آدم گــفــت و انــســان  ــ کــه شــیــطــان ب
ک کشاند.  را بــه هــبــوط بــر ایــن خــا
ــاور کـــردن دروغ، عقوبتی  وقــتــی بـ
چنین دارد، گفتن دروغ نمی تواند رجم به دنبال 
داشته باشد؟ چطور توقع دارند آنان که زبانشان 
به آسانی دروغ تولید می کند، راهی به بهشت 
داشته باشند؟ نمی شود. مطمئن باشیم تا به صداقت 
رفتاری و گفتاری و حتی پنداری نرسیم، راه بازگشت، 
بن بست خواهد ماند؛ مگر کسی را با انبانی از آلودگی 
به مجلس شادی، راه می دهند که فرد را با آلوده ترین 
انبان به شادترین جایگاه خلقت، بهشت، راهی باشد؟ 
تــا جــامــه دروغ از جـــان و جــســم افـــراد بـــه در نشود، 
تــا در جــویــبــار صــداقــت خـــود را تــطــهــیــر نــکــنــنــد، راه 
به رویشان باز نخواهد شد. بهشت، ســرای کریمان 
و برکت یافتگان است. کلام راهبردی رسول اعظم الهی 
هم مبارکی را رهین صداقت می داند؛ »الصدق مبارک 
والکذب مشؤوم: راستگویی، مبارک و دروغگویی، 
شوم است«. در آن مبارکی و این شومی هم برخوردار 

و قربانی فقط یک نفر نیست که این آثار هم برای گوینده 
و هــم کسانی اســت کـــه از او پــیــروی کنند. تجربه پدر 
و مادرمان- حضرت آدم و حوا- همین را ثابت می کند؛ 
چه گرفتاری بشر از آنجا آغاز شد که گرفتار دروغ ابلیس 
شــد و او را از بــهــشــت بی زحمت بــیــرون کــردنــد. این 
زمین گردی اولاد آدم، نتیجه باور همان یک دروغ 
است، پس حساس باشیم. نه زبان به دروغ بیالاییم، 
نه اجازه ظهور آن را در پندارمان بدهیم و نه باور به کلام 
ــاد داشته  نــاصــادق دیــگــران بسپاریم. همیشه در ی
، ملکه اندیشه و رفتار کنیم که راهنمای  باشیم و به تکرار
همیشه زندگی ما، محمد مصطفی)ص(، فرموده است: 
کَ فِی الکِذبِ: نجات  دقِ کَما اَنَّ الهِلا »النجاه فیِ الصِّ
کت در دروغگویی  در راستگویی است؛ چنان که هلا
است«. اهل صدق اند که به صفای رستگاری و اوج 
ایــمــان می رسند. ایــن بیان امــام صــادق)ع( را معیار 
بدانیم که فرمود: مؤمن ممکن اســت دچــار برخی 
گناهان بشود اما هیچ گاه دروغ نمی گوید، پس کسی 
که دروغ می گوید، هزار ادعا هم که داشته باشد، نباید 
او را مؤمن دانست و احکام اهل ایمان را بر او بار کرد. 
دروغــگــو با ایمان، نسبت تباین دارد. ایــن همانی 
ــه در او ایــجــاد مـــی شـــود، نــه در تــنــاســب بــا ایــمــان  ــ کـ
که در نسبیت یافتن با شیطان است. هوشیار باشیم 
و مراقب تا با دشمن ترین دشمنان انسان- ابلیس 

رجیم- هم دست و هم داستان نشویم.
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